
چکیده
و  اجتماعی  اوضاع  از  مظفری  دردهای  روایت  باغچارانه  اندوه های 
سیاسی افغانستان و به ویژه زادگاه شاعر )ارزگان( است. ارزگان هنگام 
حکومت عبدالرحمن  خان  شاهد کشتارهای جمعی بوده است. در این 
روزگار، هزاران انسان از وطن شان متواری شدند و زنان و کودکان شان 
به کنیزی و بردگی رفتند. زمین های شان مصادره شدند و به جای آن ها، 
افرادی از ماورای دیورند مسکن گزیدند. مظفری در سوگ زادگاهش 
که نمونه ای از تمام زیست گاه های مردم رنج کشیدۀ افغانستان است، 

رنج نامه ای سروده است و برخی از آن رویدادها را شعر کرده است.
کلید واژه: باغچار، افغانستان، سراج التواریخ، سوگنامه.

مقدمه
در دورۀ حاکمیت عبدالرحمن  خان  تعدادی از مردم هزاره قتل عام شدند 
و تعداد دیگر از خانه ها و اوطان شان به صورت بی رحمانه ای کوچ داده 
شدند. زمین و جایدادشان به مصادرۀ کسان دیگر درآمدند. این رویداد 
ناگوار باعث شد تا بیشتر شاعران و فرهنگیان این دیار آثارشان را بر 
حول و محور این رویداد بسرایند و در آن به نابرابری، تعصب و تبعیض 

اعتراض کنند و از برابری، عدالت اجتماعی و همگرایی بگویند. 
ابوطالب مظفری نیز مانند دیگر شاعران این دیار باتوجه به تلخی ها و 
نامرادی هایی که بر مردمش رفته است، دست به گریبان شعر شده است 
و برای روایت این تلخی ها شعر را به مدد خواسته است و این رویداد 
تلخ را به شعر در آورده است. چنین است که بیشتر سروده های مظفری 
کنده از درد و اندوه است. ازاین رو، نام این نوشته »اندوه های باغچارانه«  آ

گذاشته شده است.
باغچار

ابوطالب مظفری بیشتر عمرش را در دیار غربت به سر برده است. ایشان 
فرزند سید عبدالله فرزند سید رجب علی است که در پاییز سال 1344 
از توابع ولایت ارزگان به دنیا آمده است )قویم،  ه.ش در »باغچار« 

.)184 :1387
رنج نامۀ باغچارانه

مظفری »باغچار« را به خاطر فجایع و تلخی هایی که بر آن رفته بود، ترک 
کرد و با کوله باری از غم به دیار غربت شتافت و مقیم مشهد شد. شاعر 
در دیار غربت، زادگاهش را نمادی از درد و اندوه خواند و زخم های 
ناسور آن را با اندوه سرود. دردهایی به روایتی که در یک روز سی ویک 

عیدمحمد شیرزاد
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بار قاطر، کلۀ انسان را از آن منطقه و دیگر مناطق ارزگان به پایتخت 
)کابل( انتقال داده بودند. زمین های مردمان بومی آن منطقه مصادره 
شده بودند و کشتزارهای شان را به آتش کشیده بودند. مظفری در شعر 

»دمبوره نامه« این فجایع را چنین به تصویر کشیده است:
مرا یک شب از صخره، از لاخ کوه

بریدند مردان آتش پژوه
شب از کینه ها شعله افروختند

بروبوم ایل مرا سوختند
تو، ای خشک چوب! از تبار منی

از آن سوخته »باغچار« منی
به تار تو پیوسته جان من است

تب کهنۀ ارزگان من است.
)مظفری، 1390: 103(

دارد؛  تبحر  مثنوی  و  غزل  قالب های  به  این که  افزون بر  مظفری 
سپیدسرای خوبی نیز است. ظرافت و نکته سنجی ایشان را می توان در 
تمام اشعار سپیدش دید. سپیدهای ایشان بیشتر بر محور موضوعات 
میهن گرایی و اندوه های باغچارانه می چرخند. مظفری در این قالب 
سعی کرده است که از استعاره و دیگر صنایع ادبی به خوبی استفاده 
برد و از آن برای بیان اندوهش استفاده کند. »عقاب چگونه می میرد«، 
شعر سپید است که برای »مستری نادر« سروده شده است. مظفری 
عاملین اصلی این رویدادها را کسانی می داند که برای رسیدن به قدرت، 
سرنوشت مردم را به گروگان گرفته اند. به نظر ایشان کنشگران سیاسی 
در افغانستان چنان مسحور توهمات قدرت شده اند که »گنجشک در 
افسون نگاه مارند«. این شعر اندوه او را که از باغچار تا »خرماکه« 

کشیده شده است، نشان می دهد که گویا پایانی بر آن نیست: 
آه!

ای دریوزه گران قدرت!
با عشق مغرور من آن کردید

که پلنگ با گردن اشتران
در چار سوی نگاه های حریص تان

غرور باکره ام را به دریوزه نشاندید
آن چه بعد از توفان
بر درخت می ماند

از شما روی وطنم مانده است.
در چنبرۀ قدرت چنانید

گرفتار
که گنجشکی در افسون نگاه مار

 )مظفری، 1390: 119( 

اندوه مادرانه
مظفری به خاطر علاقۀ زیادی که به وطن دارد؛ آن را به مادر تشبیه 
کرده  است. این موضوع حاکی از حس عاطفی  شاعرانۀ شاعر است که 
شاعران نسبت به  دیگران بیشتر به قضایا به صورت عاطفی و احساسی 
برخورد می کنند. مظفری در شعر »مادر سلام« با وطنش گفتگو می کند 
و آنانی  را که به کشور خیانت کرده اند به  شدت، توبیخ می کند. این 
مثنوی سی ودو بیت دارد. در این  بیت ها شاعر، اندوه های نهانش را با 
»سلام« نشان می دهد. مظفری نخست برای ارج نهادن به مقام مادر، با 
واژۀ »سلام« مطلع شعر را آغاز می کند. در ضمن شاعر می داند که مادر 
در برابر مراقبت و مصونیت فرزندش از حوادث، به دعا و تعویذ روی 
می آورد. شاعر هنگامی که برخی از عناصر و احزاب تندرو و مردم آزار 
در کشور دست به یغما و قتال می زنند، شاعر آنان  را به فرزندان ناخلفی 
تشبیه می کند و از مادرش )وطن( می خواهد تا برای بهبودشان تعویذ و 

طلسم تهیه کند: 
مادر سلام! طفل تو دیگر بزرگ شد 

اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد
... ای ماه ما پلنگ شدیم و تو سوختی 
ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی.

)مظفری، 1390: 103(
مهاجرت و پیامدهای ناگوار آن، جنگ و ناهنجاری های آن باعث 
شدند میلیون ها انسان افغانستانی به اقصی نقاط جهان آواره شوند. این 
امر پیامدهای مهلکی به دنبال داشت. تعدادی در مرز ایران ـ افغانستان 
تیر خوردند، تعدادی در آب های اروپا و استرالیا طعمۀ نهنگ شدند و 
برخی دیگر در مرز افغانستان ـ پاکستان از فرط گرمای هوا جان  دادند. 
مظفری علی رغم این که این جریان را به تصویر کشیده  است، برخی از 

نام های افراد را به صورت مستعار به کاربرده است:
پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد؟ 

من مانده ام که وسعت این آسمان چه شد
دوشیزگان قریۀ بالا کجا شدند؟ 

گلچهره و گل آغه و گلشا کجا شدند؟
گلشا شکوفه داد، جوان شد، عبوس شد 

در دشت های تفتۀ تفتان عروس شد
گلچهره خوش به حال غمش غصه سیر خورد 

یک شب کنار مرز وطن ماند و تیر خورد.
)مظفری، 1390: 103( 

سوگنامه ها
مظفری در گزینۀ اشعار »عقاب چگونه می میرد« سه قطعه مثنوی را 
تحت عنوان »سوگنامه« آورده است. این اشعار در زمرۀ درناک ترین 
سروده های شاعر به حساب می آیند. این سوگنامه ها با تراژدی وطن 
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افغانستانی یکی شده اند و  تلخی اندوه دیرسالۀ زادگاه شاعر را منعکس 
کرده اند.

سوگنامۀبلخ
سوگنامۀ بلخ  را شاعر در بحبوحۀ انقلاب مردم علیه نظام کمونیستی 
سروده است. در این دوره افغانستان میلیون ها شهید و زخمی داد. بیشتر 
شهیدان و زخمیان افراد عادی بودند؛ لذا مظفری با تأسی از این شعر 

مولانا از این رویداد به تلخی و اندوه یاد می کند:
کجاست نی که حدیث دیار خون گویم؟ 

کجاست نی که ز سر قصۀ جنون گویم؟
کجاست دیدۀ بیدار این زمانۀ تلخ 

که خـون ز دیده فشاند به سوگنامۀ بلخ
مظفری در ادامۀ این شعر از رشادت های نیاکانش در برابر متجاوزان 
یاد می کند و سه شکست انگلیس در برابر مردم افغانستان را یادآور 

می شود:
همان حماسه که با فتنۀ فرنگ زدیم 

سه باره دیو ستم را به سینه سنگ زدیم
حلال زاده نباشیم اگر به رسم پدر 

به خصم سفله نخوانیم قصه را از سر
سوگنامۀ 2

قرار  فروپاشی  آستانۀ  در  افغانستان  در  نظام کمونیستی  آن که  از  پس 
گرفت، به علت بی تدبیری سران جهاد، افغانستان بار دیگر به میدان 
جنگ تبدیل شد.  مظفری »سوگنامه 2« را مشخصاً در همین گیرودار 
سروده است. این هنگامی بود که مردم فکر می کردند کشور پس از رفتن 
شوروی سابق به دست مجاهدان اداره خواهد شد و سرنوشت مردم به 
دست خود آنان رقم خواهد خورد. علی رغم این ذهنیت، وضعیت به 
گونه ای رقم خورد که اکثر شهرها و به ویژه شهر کابل به ویرانۀ تبدیل 
شد. مظفری در سوگ نامۀ دومش این وضعیت تلخ را به تصویر کشیده 

است:
تنور حادثه امشب شراره خیز شده ست 

و زنگ خورده ترین تیغ فتنه، تیز شده ست
تنور فتنه، تنور دمیده از دَم دیو 

تنور وحشی توفان، تنور بانگ غریو.
نابسامانی های این چنینی موجب شدند که شاعری چون مظفری 
ناگفته های درونی اش را شاعرانه بگوید و دردمندانه روایت کند و از 

جنگ و پیامدهای ناگوار آن دردمندانه شکایت کند و سوگنامه بسراید:
هنوز بادیه گـردم به شیوۀ پدرم 

چه آید از پس امروز بر سر پسرم.

مظفری به خاطر علاقۀ زیادی که به وطن دارد؛ آن را به مادر 
تشبیه کرده  است. این موضوع حاکی از حس عاطفی  شاعرانۀ 

شاعر است که شاعران نسبت به  دیگران بیشتر به قضایا به 
صورت عاطفی و احساسی برخورد می کنند. مظفری در شعر 

»مادر سلام« با وطنش گفتگو می کند و آنانی  را که به کشور 
خیانت کرده اند به  شدت، توبیخ می کند.
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سوگنامۀ 3
این سوگنامه را مظفری در اندوه شهید عبدالعلی مزاری و رنج دیرسالۀ 
قبیله اش سروده است. تأثیر این شعر به حدی  است که با خواندن آن 
سراپای خواننده را اندوه فرا می گیرد. شاعر علی رغم این که به مباحث 
تاریخی در این شعر اشاره کرده است، ستم های وارد شده به مردمش را 
نیز بازتاب داده است. استبداد و ستمی که در مجاری مختلف تاریخی 
استمرار داشته اند و سرانجام موجب شده اند تا بزرگ ترین مرد تاریخ 
مردمش به شهادت برسد. او دردمندانه این اندوه را سوگنامه می کند و 

تلخ می سراید: 
سمند خوش قدم من، سپید پیشانه! 

ببر مسافر خود را به مقصد خانه
به چار نعل بتاز آب و خاک را طی کن 

بتاز و رنج سـوار هلاک را طی کن
)مظفری، 1390: 98(

رفع اندوه با تنباکو
شعر تنباکو یکی از سروده های تلخ و دردآوری است که مظفری آن را در 
دومین دور جشنوارۀ قندپارسی در تهران خواند. مخاطب این شعر دکتر 
سرور مولایی است. جشنوارۀ این دوره به شعر شاعران جوان افغانستانی 
و به نیکوداشت از کارنامۀ دکتر مولایی اختصاص یافته بود. دکتر مولایی 
می گفت که وقتی مصروف تصحیح و ویراستاری سراج التواریخ بودم، 
به موضوعاتی برخوردم که در آن فجایع و تجاوز بی نهایت بودند و به 
ناچار با خواندن آن اشک  بر من راه می گشود. مظفری شعر تنباکوی 
تلخی وطنی را در چنین شرایطی سروده است. دکتر مولایی در آن روزها 
به شدت ناخوش احوال بود. هنگامی که ایشان در محفل نیکوداشت 
حضور یافت، کسی از دستش گرفته بود. صدایش گرفته بود. مظفری 
این روزگار مولایی و روزگار پدران آواره اش را در ادامۀ این شعر چنین 

می سراید:
»پیپ« ت را تازه کن!

دکتر!
این بستر کتانی سپید را،

تاب جنون های تو نیست.
بی خیال این چند فرسخ باقی،

بی خیال سفارش طبیبان قاروره گیر،
بی خیال نظم کاغذین پرستاران فضول

کبریت بکش به این همه حکم
...

نظام  ددمنشانۀ سران  و  ناعادلانه  رفتارهای  روایت گر،  تنباکو  شعر 
حاکم آن وقت در برابر مردم است. روایت مزبور را مظفری براساس 

کتاب سراج التواریخ علامه فیض محمد کاتب هزاره نقل می کند:
پیپت را تازه کن

سر سنگی رو به »راه نویی« که در پیش گرفته ای
بنشین و دم بگیر.

... نشسته ای
روی زخم کهنه، نمک می پاشی،

قلم خونین را از میان انگشتان فرزند »خداداد« برداشته ای
از »نگار« های ملای غریبی

حرف می زنی
که باشنده روستای »محمد خواجه« بود

خط خوشی داشت
و از ناهور غزنی آمده بود

تا عرض حال قبیلۀ »لجوج و جهولش« را
به سمع و نظر امیر »قایم بالسیف« برساند.

نتیجه گیری
دیرسالۀ  رنج   شمردن  بر  ضمن  باغچارانه اش،  اندوهای  با  مظفری 
بر  اخیر  سال  دوصد  طی  که  است  تلخی هایی  روایت گر  مردمش، 
مردمش رفته است. این رنج نامه ها روایت رنجی اند که پسینگاه بر تمام 
مردم افغانستان رفته است و شاعر تلاش ورزیده است تا این درد و رنج 
را تعمیم بدهد و آن را رنج انسان افغانستانی بخواند. رنج، درد و اندوهی 
که به باغچار خلاصه نمی شوند، از باغچار فراتر می روند، رنج و درد 

تمام بشر و مردم افغانستان می شوند. 
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)نقد مجموعه شعر »غرق در ماه« اثر حکمت نظری(

      بنیاد امید

پریشـــب مثل یک بـاران ناگاه
رسـیدی میده میده، میده از راه

رســیدی جلگه جلگه نور بارید
جهان شد تا گلویش غرق در ماه

)غرق در ماه، ص 34(
از آن جایی که شعر و شاعری جزء فرهنگ و تمدن کهن خراسانیان بوده 
و زمانی غزنین نیز پایتخت آن؛ و علی  رغم نابسامانی های سیاسی ـ فرهنگی 
امروز این جامعه، هنوز هستند کسانی که در این آشفته بازار، دغدغۀ فرهنگی 
دارند و با سرودن و نوشتن، رسالت فرهنگی اجتماعی شان را ادا می کنند و 
با زبان هنر به انتقاد و اعتراض می پردازند و زیبایی می آفرینند. هرچند در 

روزگاران پیشین این گرایش بیشتر در محور دربارهای حاکم معمول بود؛ 
اما به مرور زمان ادبیات از انحصار دربار بیرون شد و هر صاحب ذوقی 
به آن پرداخت و از خود اثری به جا گذاشت. اینک ما مسئول پاسداری از 
آن فرهنگ و تمدن هستیم. در این میان، می توان به رویدادهای سیاسی ـ 
اجتماعی اشاره کرد که چه تأثیری بر شعر و دیگر ژانرهای ادبی این سرزمین 
این  برابر  در  اجتماعی  موجودات  عنوان  به  نیز  شاعران  است.  گذاشته 
نابسامانی ها دست به واکنش های شاعرانه زدند و با شعر و شاعری به تلطیف 

عواطف انسانی پرداختند. 
اما وضعیت پساطالبانی افغانستان به نحوی خوشبینی ها را نسبت به بهبود 
شرایط کشور افزایش داد و شمار زیادی از شاعران مهاجر افغانستانی نیز 
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